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 زنده ياد داد نورانی

  نشريه پيشرو: فرستنده
  ٢٠١٣ مارچ ٢٣

  کابليان با خون می نويسند

) ۶١(  
  او را بر قبر برادرش برديم

ی١١يک روز بعد از درگيری بسيار شديد  ر زمين ی در زي ه   جدی که حت اوريم، ب اب بي ستيم ت م نتوان ان ھ ھای مکروري

ود. پشته گريختيم کلوله ه ب ه کمی آرام گرفت اران راکت و گلول ال . شام بود و ب ه دو طرف جنگ خود را اکم ن ک ل اي مث

ا  زير ساله بودند، به سوی و۶ و ٨، ١٠که ) حامد، پسرلی و رؤيا(با دو بچه و يک دختر . کردند می اکبرخان و از آن ج

رديم رويم، به سوی کلوله بدون آن که بدانيم کجا می ود. پشته فرار ک سيار سرد ب د . شب ب انمم چن ل و خ من فقط دو کمپ

  .قرص نان با خود گرفته بود

از دروازه.  شب، خسته و کوفته دروازۀ يک حويلی را تک تک کرديم٩ساعت ھای  سلح ب راد م بانه از ترس اف ا را ش  ھ

ود. کرد لرزيد و گريه می دخترکم از سردی و خستگی می. کردند نمی ده ب فيد پري . خانمم به ديوار تکيه کرده، رنگش س

يد چند بار شُرفۀ پا که رفت و آمد کسی را نشان می ه گوش رس شت دروازه ب رم را . داد، از پ ۀ دخت الاخره صدای گري ب

ه داخل ح. شنيده، در را باز کرد ا را ب تمرد مسنی م رد و گف د؟ و در  از طرف: ويلی ب رده اي رار ک ان ف ھای مکروري

د . ای در آن ھموار بود فرش کھنه. کرد، ما را به اتاقکی در کنج حويلی برد ھا را لعنت می حالی که تنظيم چند لحظه بع

رد رم ک ا را گ داخت و م اری ان زم در بخ ی ھي د و کم فيد او آم انم سرس ش در. خ ا زن رد ب ويلیاآن پيرم ن ح دگی ي  زن

ا  بچه. کردند می انم پيرش در آنج ا خ رده، ب ستان خودداری ک ه پاک تن ب ھايش به پاکستان رفته بودند ولی پدر شان از رف

  .مانده بود

ديم ه گذران م در آن خان ر را ھ ب ديگ ه . ش اره ب وم دوب روز س

شتيم وم برگ ان س ه . مکروري ه ب ستون گريخت بلاً از چھل ا ق م

ه کی   مالک خانه را نمیاصلاً . مکروريان آمده بوديم ناختيم ک ش

جا شده بودند ه در تمام بلاک فقط چند فاميل جاب. بوده و کجا رفته

ده و مالکان  انآکه اکثر شان از جاھای ديگر آم م  پارتم ا را ھ ھ

ا اصابت  پارتمانآ. شناختند نمی رار داشت و ب ھا در منزل دوم ق

ود راکت يک طرف دروازه و کلکين ايش سوخته ب  يک فقط. ھ
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ودئیتمام خانه و دارا. اتاقش را کار داشتيم چون نه ديگر فرشی داشتيم و نه ظرفی در شب .  ما در چھلستون چور شده ب

  .گشتند ھای ديگر ھم فرار کرده بودند، و دو شب بعد از آن کم کم بر می  جدی که ما گريخته بوديم، فاميل١١

دآقابل دروازۀ م.  شب بود٢يک شب بعد از برگشت ما، ساعت  ا زن و آدر آن . پارتمان ما تک تک ش ان معلمی ب پارتم

ه دگی می دو بچ د، زن ه بودن ھيد گريخت اه ش ه از ش رد اش ک سلح را د. ک رد م ه م اريکی س ه از چاک دروازه در ت دم ک ي

د افراد مسلح بی. بعد از چند دقيقه معلم برآمد. کوفتند دروازۀ معلم را می يدم . مقدمه به لت و کوب او آغاز کردن من ترس

ا صدای زمخت دزدان  بالاخره صدای معلم، خفه شد اما زن و دو طفلش فرياد می. و دروازه را باز نکردم ه ب شيدند ک ک

دند تھديد می ه. ش يم ساعت ک د از ن ا را تک تک بع ده، دروازۀ م م برآم ۀ معل سلح از خان ردان م ت، م  صداھا آرام گرف

خانم و سه طفلم در تشناب پت . لرزيد، دروازه را باز کردم ام خفه شده بود و تمام بدنم می که نفس در سينه با اين. کردند

ی د و نفس نم ده بودن شيدند ش تم. ک سلح گف راد م ه اف را لت و: ب ط م د، فق ه می خواھي م چ ته باش د، ھرچه داش  کوب نکني

فوراً رفتم و يک لاکت، يک جوره گوشواره و دو . شود زيورات را بياور، زودتر که بالای ما صبح می: گفتند. آورم می

  . آنان ھم زيورات و پول را گرفته و رفتند. انگشتر خانمم را با دو لک افغانی آورده برای شان تحويل دادم

انمم : در حالی که سر و روی معلم کبود شده بود، گفت. رفتمصبح آن شب به خانۀ معلم  ورات خ ام زي ده لک افغانی و تم

  .گذرد سر و روی معلم را با دوای دست داشته پانسمان کردم و او را دلداری دادم که اين روزھا می. را بردند

ه گوش می از طرف بالاحصار و شھر کئی جدی جنگ کاملاً آرام بود و فيرھای ھوا١٧عصر روز  ه ب يد ھن سر . رس پ

رد  فروشان دوره گھگاھی نان. کلانم حامد و پسر کلان معلم، ميرويس را به دنبال نان فرستاديم ه اطراف  گ سکل ب ا باي ب

د ھا نان آورده می بلاک ا را . فروختن ی بلاک م د انفجار مھيب ه بع د دقيق د و چن ان پشت بلاک رفتن د ن آن دو جھت خري

ه . ا معلم و خانمش به دويدن شروع کرديممن و خانمم ب. لرزاند ه خود را ب ھنوز خاک و دود از کنج بلاک ننشسته بود ک

ا اصابت پارچه حامد، ميرويس و نان. محل انفجار رسانديم د فروش بيچاره ب راکت در . ھای راکت تکه تکه شده بودن

مما که ھنوز غم شب گذشته را از ياد نبر. پنجاه قدمی شان اصابت کرده بود سمان شده  ده بوديم و زخ ازه پان م ت ھای معل

  .تری نشستيم بود، در عزای صد چندان سنگين

. ريخت ای افتاده اشک می معلم که قدرت حرکت را نداشت، در گوشه. خانمم فرياد می کرد و به فرق فرق خود می زد

ه خ چند ھمسايه که در بلاک ما و بلاک دند و اجساد را ب دھای مجاور بودند، جمع ش ه بردن د می. ان ان تأکي ه  آن د ک کردن

  .ھای ديگری است زودتر بايد از محل دور شويم که امکان آمدن راکت

ان. ھر سه شھيد را در گورستان نزديک مکتب عبدالھادی داوی دفن کرديم رادر ن د ب نج روز بع روش پرسان پرسان  پ ف

  . بر قبر برادرش برديمکرده به بلاک ما آمد و ما جريان را برايش تعريف کرديم و او را 

  

 


